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  دركه و به ندا هاي جاويدان شدة آن   ايران دةبه زنان رزمند: اهدا 
 !با خون پاكشان نهال انقلاب ايران را آبياري كردند چند ماه اخير 

  
  ...  از لاله زار ما 

  
  زار آرزوـتة گلـو رسـه اي نـچـاي غن

   با من سخن بگوو پيمانت برخيز ز عهد 
  زار مي كنيمــدي وادي را گلفته بوـتوگ

   عاري اش از خار مي كنيم كاريم لاله مي
  ز آسمان مهين ةمي روبيم ابر هاي سي

  يد و ماه و ستاره گانـنيم خورشـتا بي
  اكنون بگو آن عهد و پيمانت چه شد

  فغانت چه شدو ور ـ و شهنگامـهآن 
   و همسنگر و همرزم منخواهربرخيز اي 

  زم و انجمنـب در  خويشخالي نساز جاي
  گذاريم   وا نيست باورم كه چنين

   گذاريمهاـرد  تنـوره راه نبـدر ك
   بوديم يانـوتر يك آشـو كبـمن و ت

  از چشم خونين خفاشان پنهان بوديم
  اكنون كه سوي آسمان پركشوديم

   نديديم چشمان تيز بين كرگسان
   زهم جدا شديم در توفان خشم جلادان

   شديميولاـ هجه ايـ پنتارـگرفهريك 



  
  ده خويـان درنـنگال گرگـادي به چـتو فت

  چه ها با تو كردند خواهر ، بر خيز بمن بگوي
  جسمت پاره پاره  ناخون دشنه ايكردند با 

  يارهـت پر شـچو ماههمكردند رخساره اي 
  و خاموشي چرا ؟ـن بگـز بمـر برخيـواهـخ

   مي پوشي چر ا ؟ ، خاموشي وتن پوش نحس
   رفيق همگام و همسنگراي بهترين

  ترـرد ما داغـدر سوگ تو گرديد نب
  از لاله زار ما گلي گر ببرند سر
  رويد زخونش هزاران گلي دگر

  خواهر بگو ز آخوندان آنجا است خبر
  ار آنجا است اثرـانه و سنگسـازيـزت

  راــب تـت ذينـلاق بدسـران شـد خواهـگوين
  را ؟بي حجاب بيرون شدي چزخانه   !زود باش بگو

  يا پيش از اعدام دختران نيكو سرشت
   تا نرود در بهشت كنند بخود ،عقدش 

  نه گرـيادان فتـتند آنجا شـخواهر دگر نيس
  . آرام بخواب دگر  ، و دوزخزتشويش سنگسار

  -آرام بخواب دگر  -                    
                             *   *   *  *  *  *    

  
  

 


